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بررسی اصطلاح نفس در درّة التاّج قطب الدّین شیرازی و مقایسه آن 
با مصنفات باباافضل و آثار منثور ناصرخسرو

نعیمه کیالاشکی1، دکتر عباس ماهیار2
)تاریخ دریافت: 95/03/02، تاریخ پذیرش: 95/05/18(

چکیده
نفس از اصطلاحات کاربردی در مباحث نظری فلسفه و عرفان و کلام از گسترده ترین مباحث آثار 
حکیمان و فلاسفه است. نفس جوهری است مجرد که در ذات خود نیاز به ماده دارد. قطب الدّین 
شیرازی در درّةالتاج، مرتبه کل نفوس را بعد از عقل می داند که بین آن ها نفسی واسطه است یا 
انواع بسیار دارد و واجب الوجود، واحد  واسطه نیست و نفس را واجب الوجود نمی داند چون نفوس 

حقیقی است که از چیزی صادر نمی شود. 
در  باباافضل  درّة التّاج،  در  نویسنده قطب الدّین شیرازی  در سه  نفس  مقایسه  به  تحقیق  این  در 

است.  شده  پرداخته  ناصرخسرو  منثور  آثار  و  مصنفات 

واژگان کلیدی
قطب الدّین شیرازی، درّةالتّاج، نفس، باباافضل، ناصر  خسرو. 

N_kialashaki@ .1- دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
yahoo.com

2- اســتاد راهنمــا، دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد 
Info@jamejam.yahoo.com.ــران کرج، ای
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مقدمه
از جمله اصطلاحات کاربردی در فلسفه و کلام 
و عرفان، نفس است که از گسترده ترین مباحث 
آثار حکیمان و فلاسفه و عارفان در دوره های 

مختلف می باشد. 
عرفا نیز تعارف گوناگونی درباره نفس دارند: 
گروهی آن را جوهر مجرد می دانند که در ذات 
خود، نیاز به ماده ندارند، ولی در فعل نیاز به ماده 
دارد و متعلق به اجساد و اجسام است و بالاخره 
جوهری است مستقل و قائم به ذات خود که تعلق 
تدبیری با بدن دارد و جوهری است غیر مادت 
و در تصرّف و تدبیر نیاز به جوهر روحانی دیگر 
دارد که روحانیت آن از نفس کمتر باشد و آن 
واسطه روح حیوانی است که آن هم واسطه ای 
دارد که قلب است. )سجادی، 1364: 593- 514(. 

مشیری می گوید: نفس الشیء یعنی وجود شیء 
و لکن نزد اهل معرفت، مراد از نفس وجود نیست 
بلکه مراد افعال و اخلاق و اوصاف مذمومه ی 

بنده است. )قشیری، 1364: 44(. 
خواجه عبداله انصاری می گوید: »نفس زندان 
روح و دنیا زندان نفس است، چون روح از تدبیر 

بدن تعلق به نفس دارد. )میبدی، 1344: 279/3(
در  را  انسان  نفس  مطالعه  مسلمان  فلاسفه 
و  و ضروري مي دانند  جستجوي حکمت لازم 
آنان اصول و اساس نفس را در وجود نخستین 
یا الاول مي جستند. آنان اخلاق را علمي مهم 
و  تحقیق  جز  چیزي  را  آن  چون  مي دانستند 

این باره که نفس چگونه در درون  پژوهش در 
خود به تعادل مي رسد با توجه به نحوه پیدایشش 
از مبداء، نمي دانند. خداوند روح یا نفس انساني 
را از عدم خلق کرد و همه ي انسان ها را از نفس 

آفرید.  واحده 
در  که  مجرد  ذاتاً  است  جوهري  نفس  پس 
دارد و گروهي  به ماده  احتیاج  تصرّف و عمل 
مي دانند.  روح  از  تنزّل یافته  مقام  را یك  نفس 

است.  برجسم  مقدّم  و  غیرمادّي  نفس 
افلاطون معتقد است زماني بود که نفس با خدا 
در عالم مُثُل مي زیست، ولي به واسطه تمایلش به 
عالم حس، هبوط کرد و در بدن مادي محبوس 
شد و محکوم شد براي برگشت دوباره یك مرحله 

تزکیه و تطهیر را بگذراند. 
پس از رهایي نفس از جسم پرهیزگاران دنیا، 
به سرمنزل خجستگان، به ستارگان مخصوص 
خود، فرستاده مي شوند و بدکاران براي تحمل 

عقوبت به تارتاروس مي روند. 
اراده-  عقل-  مي داند:  جز  سه  را  نفس  وي 
شهوت. قسمت اراده کننده نفس گاهي در کنار 
اراده  مي کند.  اطاعت  آن  امر  از  و  است  عقل 
شامل انگیزه هایي مانند جاه طلبي، غضب و خشم 
عادلانه و برحق است و شهوت شامل تمایل براي 
لذّات حس و ثروت و تمام صور کامیابي جسماني 
است. )میان  محمدشریف، 1389: ج 1، 133- 134( 

در بحث علم اخلاق نفس را ذاتاً عقلاني و 
غیرفاني و سرچشمه تمام خیر آن عالم موجودات 
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حقیقي یا عالم مثل مي داند. 
تقسیم  سه مرتبه  به  آدمي  نفس  اسلام  در 

مي شود: 
1. مرتبه اوّل نفس امّاره است که بین انسان 

و حیوان مشترك است. 
نفس  که  است  لوّامه  نفس  دوّم  مرتبه   .2
وجداني است و گاهي اخلاقي دارد و بین خیر 
و شر نوسان دارد و از اعمال بد احساس ندامت 

مي کند. 
3. مرتبه سوّم نفس مطمئنّه است که یکپارچه 
در اراده الهي محو و مستغرق است و در صلح 

و صفا به سر مي برد. 
جسم  اول  کمال  نفس  است  معتقد  ارسطو 
طبیعي است که در آن استعداد حیات هست و 
قواي چهارگانه آن را قوّه مغزّیه، قوّه حساسّه، 

بود.  نموده  قوّه عاقله توصیف  قوّه محرّکه و 
حیوانات  سایر  و  انسان  میان  اول  قوّه  سه 
مشترك است، زیرا این سه قوّه مربوط است به 

تمایلات.  و  ادراك حسي  و  غذا  گرفتن 
اما قوّه چهارم، قوّه عاقله یا نفس ناطقه است 
که خاص انسان است. این قوّه مستقل از بدن 
در  آن  منشاء  که  است  این  بر  فرض  و  است 
بدن نیست. پس انسان ترکیبي است از روان و 
نفس ناطقه. اخوان الصّفا معتقدند: نفس مطلق 
یا نفس علم یا روح کل عالم )نفس کلي فلکي( 
و ذات بسیطي است که از عقل صادر شده است 
و نیروي خود را از عقل مي گیرد. این نفس در 

خورشید تجلي کرده و از این راه کل عالم تحت 
قمر را به حرکت درمي آورد. آن چه را که ما در 
عالم خود خلقت مي نامیم درواقع به عالم نفس 
مربوط مي شود. )میان  محمّدشریف، 1389: ج1، 414( 
ابن سینا نفوس را به تعداد ابدان مي داند. وي در 
آغاز رساله موسوم به حجج عشر گوید: و رؤیت 
علي بن ابیطالب  امیرالمؤمنین  الائمه  امام  عن 
علیه السلام انه قال، مَن عَرَف نفسه فقد عرف 
ربهّ. و سمت رأس الحکما ارسطاطالیس یقول 
وفاق قول امیرالمؤمنین )ع(: ان من عجز عن 
معرفه نفسه فالخلق به ان یعجز عن معرفه ربه 
شيء  معرفه  في  به  موثقاً  المراء  یري  کیف  و 
من الاشیاء بعد ماجهل نفسه؟1... )حسن زاده آملي، 

 )339 :1377

سه  را  نفس  اسم،  اشتراك  به  نصیر  خواجه 
آثار  که ظهور  نباتي  نفس  یکي  مي داند:  قسم 
او اصناف نبات و انواع حیوان و اشخاص انسان 
را شامل است و دوّم نفس حیواني، که تصرّف 
او بر اشخاص انواع حیوان مقصور است و سیّم 
نفس انساني که نوع مردن بدان از دیگر حیوانات 

ممتاز و مخصوص است. 
هر یك از نفوس چند قوّت باشد که هر قوّتي 
از آن مبداء فعلي خاص شود اما نفس نباتي را 
سه قوّت: یکي قوّت غاذیه و عمل او به اعانت 
ماسك،  به  جاذبه  تمام شود:  دیگر  قوّت  چهار 
هاضمه و دافعه، دوّم قوّت مُنمِیه و عمل او به 

1- در غرر و درر آمِدي بسیاري از کلمات علي)ع( در معرفت نفس 
آمده است )حسن زاده آملي، 1377: 340- 341(.
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اعانت غاذیه و قوّتي دیگر که آن را مغیره خوانند، 
صورت نبندد و سیّم قوّت تولید مثل در نوع و 
عمل در به امانت غاذیه و قویّت دیگر که آن را 

مصوّره خوانند و به کمال رسد. 
نفس حیواني در قوت است یکي قوّت ادراك 
آلي و دوّم قوّت تحریك ارادي نفس انساني را 
از میان و نفوس حیوانات اختصاص به یك قوّت 
است که آن را قوّت نطق خوانند وآن قوّت ادراك 
)طوسي،  است.  مدرکات  میان  تمییز  و  بي آلت 

 )57-56 :1387

مدارج الکمال  رساله  دوم  فصل  در  باباافضل 
منظور خود را از لفظ نفس چنین مي گوید: ما بلفظ 
نفس آن خواهیم که بلفظ اصل و لفظ حقیقت 
و لفظ و ذات و لفظ خود خواهیم. .. چون نفس 
انسان گوییم به آن بدو اصل و حقیقت و ذات 

مردم را مي خواهیم. )کاشاني، 1366: 9( 
در فصل پنجم همان رساله  مي گوید: انسان 
قوّتي دارد که به آن اصل با همه جانوران شریك 
است و جانوران به واسطه آن زنده اند که نام آن 
نفس حیواني  است و آن داراي دو قوّت شوق 
و خواستاري و دیگر آگهي و یابندگي هستند. 

)همان: 14( 

نفس عاقله در اشخاص مردم دو قوّت است: 
یکي نظري، نامش عقل نظري که بدان اشخاص 
دانا و آگاه باشند و دیگر قوّت عملي نام وي عقل 
کارهاي  قوّت  بدین  مردم  اشخاص  که  عملي 

عقلي کند. )همان: 23( 

در همان رساله  نفس انساني را از نفس حیواني 
جدا نمي داند )همان: 24(. غالب گشتن جسد بر 
نفس و نظر بر جسم گماشتن نفس از علقه اي و 
پیوندي ست که نفس راست با تن و آن پیوند به 
هیچ پیوندي چنان ماننده نیست که پیوند کارگر 

با آلت کارگري. ... )همان: 44-43( 
در رساله ی ره انجام نامه هفتم گفتار به اسباب 
و علل وجود نفساني مي پردازد )همان: 64(. و 
در فصل سوم همان رساله مي گوید: بدان که 
نفس جوهریست زنده بذات، کننده بطبع، داننده 
بقوّت. امّا جوهر بودنش از آن که فصل و بوي و 
دروي موجود بود و محل فعل است و خود در 

هیچ محل نیست .... )همان: 79-78( 
مي گوید:  شاهان  پیرایه  و  ساز  رساله ی  در 
جنباننده گوهر آسماني را علما، نفس خوانده اند 
)همان: 88( و هم چنین طبع گوهران و اجرام 

)همان: 89(  نفس خوانند.  را  سمایي 
تعریف  چنین  را  نفس  عرض نامه  رساله  در 
است و هرچه  نه کثرت  منشاء کثرت  مي کند: 
آید  اجسام  جز  از  اجسام،  از  نه  بود  اجسام  در 
و آن غیر را بنام نفس خواندیم، پس نفس نه 
جسم بود بي مقدار و نهایت و طرف باشد. .. پس 
نفس  و  بود  تواند  بعقل  نفس  دانستن  و  یافتن 
چون محسوس و مخل و موهوم نتواند بود. .. 
و دانش هاي گوناگون مرنفس را از عقل چون 
صورت هاي گوناگون بود مرجسم را از نفس و 
کنش ها  و  صور  اختلاف  به  جسم  هم چنان که 
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نفوس  انواع صور عقلي  به  اجسام شدند نفس 
باشند به اندازه قوبل چون نفس نامیه و نفس 
غضبي و نفس شهواني و نفس عمّاره و نفس 
نفس  و  مخیّله  نفس  و  حافظه  نفس  و  فاکره 

 )188-189 )همان:  مردم.  اشخاص 
جهان روحاني را جهان نفس و عقل مي خوانند 
که منشاء و منبع حیات و حرکت و زندگي است 

.... )همان: 193( 
در همان رساله عرض نامه انواع نفس را برطبق 
زیر  اقسام  به  است  نفس  که  جوهر  آن  آن که 

مي آورد: 
1. نفس فلکي: اگر فصل مطلق باوي یافته 
فلکي  نفس  جنبانیدن،  و  است  که کنش  شود 

گویندش. 
متفنن  و  افعال مختلف  اگر  منیمه:  نفس   .2
برترتیبي پیاپي از وي یافته شوند، نفس منمیه 
خوانندش که فعل جذب و امساك و هضم غذا 

و تولید با او باشد. 
3. نفس حیواني: اگر افعال مختلف بعضي بر 
ترتیب طبیعي و بعضي بي ترتیبي طبیعي باوي 
را  نفس  آن  حیوان،  حرکات  چون  شوند  یافته 
نسبت با حیوان کنند و نفس حیواني گویندش. 
وي  کنش هاي  اگر  انساني:  عملي  نفس   .4
را  آن  صناعات  اهل  کارهاي  چون  بود  عقلي 

خوانند.  انساني  عملي  نفس 
5. نفس ناطقه یا فاکره یا عاقله اگر کنشش 
تمییز معاني محسوسات باشد و ترکیب و اثبات 

بعضي باهم و تفضیل و نفسي بعضي از بعضي آن 
را نفس ناطقه و فاکره و عاقله گویند. )همان: 216( 
در تعریف علم نفس گوید: بحث و تعرف از 
گوهر نفساني و کیفیت وجودش و تعدید افعال 
و قوّت هاي هر نوع و قوّت عملي و قوّت نظري، 
علم نفس خوانند و از شعب این علم، علم اصلاح 
اخلاق، ریاضت نفوس جزوي و علم سیاست و 

شرائع و ... است. )همان: 217( 
در رساله جاودان نامه انفس ونفس هاي غایت 

که ملکوت این جهانند چهار دسته هستند: 
1. نفس اعلي که آن را اسرافیل نامند و کار 
وي روح دمیدن است و روان دادن در اجسام تا 

بدان انگیخته طلب و جنبش شوند. 
2. دوّم نفس که او را میکائیل خوانند به نام و 

کار او روزي رسانیدن بود به روزي جویي. 
3. سوّم نفس که او را جبرئیل خوانند بنام و 
کار وي آن بود که سخنان خدا را ادا کند و پیام 

وي سوي خلق آورد. 
4. نفس چهارم که وي را عزرائیل خوانند و 
کار وي جان ستدن ست و جان ستدن جدا کردن 
معني بود از صورت دانستن و بگوهر دانا پیوستن 

آن. )همان: 292-291( 
در همان رساله جاودانه نامه فصل ششم آن 
مي گوید: حق تعالي نفس را به چهار پایه بیاراست 
بر نشان دابة الارض تا به چهارپاي که دارد با 
بر مرتبت و منزلت  همه جهانیان سخن گوید 
که از خداي دارد. یك پاي در خاك و نام آن 
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طبع و یك پاي در نبات و نام آن نامیه و یك 
پا در بهیمه نام آن حیوان و یك پاي در مردم 
نام وي خرد سخن گوي )همان: 295(. و در  و 
رساله نفس به تعریف انواع آن پرداخته است. در 
منهاج مبین انواع نفس را مي آورد، نفس ملکي، 
رساله  در   .)495 )همان:  حیواني  و  حسّي  نفس 
مبادي موجودات، موجودات را دو قسم مي داند: 
یکي موجودات طبیعي دیگر موجود نفساني، و 
مبداء آن مي گوید به تبع آن سه دانش به وجود 
مي آید. یکي دانش حال و کار موجودات طبیعي 
و آن را علم طبیعت خوانند و یکي دانش حال 
موجودات نفساني که مدرکات باشد و آن را علم 
عقل خوانند و مقولات و یکي دانستن هست، از 
آن روي که هستي آن در نفس باشد یا بیرون از 
نفس و این را علم اعلي خوانند. )کاشانی، 1366: 

 )588 -587

نفس  مي گوید:  زادالمسافرین  در  ناصرخسرو 
و  علم  از  را  الهي  آثار  مر  پذیرا  است  جوهري 
قوّت و قدرت و بقا و جزآن و ظهور آثار الهي 

 )344  :1385 )زادالمسافرین،  بدوست. 
در صفحه 454 همان کتاب مي گوید: نفس 
جوهر است اعني به ذات خویش قائم است و 
از علم و جهل و سخاوت و  او  اعراض لطیف 
بخل و شجاعت و مبین و جز آن بر جوهریت او 
گواه است )همان: 454( و در صفحه 371 همان 
کتاب مي گوید: پدید آمدن جوهر عقل و نفس که 
اندر چیزي اند. در  از چیزي اند و نه  مبدعات اند 

صفحه 252 همان کتاب مي گوید: اشتراك به 
بیان این سه نفس بدان است که وجود ایشان 
همه به آغاز جز اندر مزاج جسدي نباشد و لیکن 
آمدن این دوروح کز او یکي نباتي است و دیگري 
حیواني است از تأثیر اجرام فلکي است اندر مزاج 
به  مزاج  ناطقه اند  نفس  آمدن  حال  و  استقس 
خلاف آن است نزدیك حکماي دین حق که 
اسلام است و حکمایي که مرایشان را متألهان 
گویند از قدماي فلاسفه هم بر این  گونه اند و 
گویند که این نفس جوهري است الهي ابداعي 
و شایسته مرقبول صفات الهي را و بقاي ابدي 
ذات  به  را  او  مر  کالبد  فناي  از  پس  گویند  را 
خویش قیامت است )همان: 297-298(. وباز در 
نفس هاي  مي گوید:   296 صفحه  کتاب  همان 
نباتي و حیواني هرچند که بر جنباندن قدرت دارند 
جنبانیدن ایشان چون مرجسم را نیت و مرنفس 
ناطقه را قوّتي هست که بدان قوّت مرجنباندن 
جسم راست و هم بدان قوّت مرذات خویش را 
بجنباند اما جنبانید او مرجنباننده مر جسم را به 
و  از خشم  را  مرنفس حیواني  اوست  بازداشتن 
شهوت و حسد و جز آن که این قوّت ها مرنفس 
حیواني را بجنباند و مرنفس ناطقه را این قوت 

و حرکت به یاري عقل است. 

نفس در درّةالتاج قطب الدّین
 کلّ نفوس در وجود ذوات ایشان، مستند باشد 
به عقلي یا بي واسطه میان ایشان یا به واسطه که 
او نفس باشد ولکن نه از آن روي که تأثیر کند 
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در وجود نفسي که معلول است چه او از حیثیّت 
عقل باشد به جهت استغنا او در آن فعل در ذات 

خود، و در فاعلیّت خود از جسم. )درّةالتاج: 768( 
قطب الدّین در فن اول جمله پنجم از درّةالتاج 
خواص  در  که  وقتي  مي گوید:  اعلي  علم  در 
واجب و ممکن در نفوس ارضي و سماوي که 
ممکن الوجودند شك نمي کني در ادامه مي گوید 
چون  باشد  واجب الوجود  نفس  که  نیست  جایز 
نفوس بسیارند و واجب الوجود واحد حقیقي است 

که صادر از او نشود. 
وي وجود نفس را بر جسم متقدّم نمي داند. 
نفس از آن روي که نفس است علت قریبه او 
غیرواجب الوجود لذّاته باشد )درّةالتاج: 763- 766(. 
پس نفس از جسم برتر است. وي انفاس بشري 
را مثل نسبت خورشید و چشم ها مي داند بلکه 
کامل تر از آن و آن را چون خزانه براي معقولات 

مي داند. )همان: 772-771( 

نتیجه گیری
در  را  انسان  نفس  مطالعه  مسلمان،  فلاسفه 
و  و ضروری می دانند  جستجوی حکمت لازم 

آنان اصول و اساس نفس را، در وجود نخستین 
یا الاوائل می جستند. از نگاه آنان، نفس جوهری 
احتیاج  ذاتاً مجرد که در تصرف و عمل  است 
به ماده دارد و گروهی نفس را یك مقام تنزل 
از روح می دانند. نفس غیرمادی و مقدم  یافته 

بر جسم است. 
تقسیم  مرتبه  به سه  آدمی  نفس  اسلام  در   
می شود: امّاره، لوّامه و مطمئنّه. این سه قوه بین 
انسان و حیوان مشترك است، اما قوّه چهارم هم 
تحت عنوان قوّه عاقله نفس ناطقه که مخصوص 
انسانی است، وجود دارد. نفس عاقله در اشخاص 
دو قوّت است. یکی نظری که نامش عقل نظری 
است و دیگر قوّت عملی که نام آن عقل عملی 

است. 
قطب الدّین همه ی نفوس را مستند به عقلی 
می داند که بی واسطه یا با واسطه بین او نفس 
باشد. او معتقد است که نفس واجب الوجود است 
چون نفوس بسیارند و واجب الوجود، واحد حقیقی 
است که صادر از او نشود و وی وجود نفس را بر 
جسم متقدّم می داند و نفس از آن روی که نفس 
است، علتّ قریبه او غیر واجب الوجود لذاته است. 
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